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مهاجرت با اعمال شاقه، بازگشت با حال خوشچهره هایی به خانه بازگشتند
 افراد مشهور بسیاری که مهاجرت کردند،

 به ایران بازگشتند
 روایت آنهایی که با  رؤیا مهاجرت کردند 

و با واقعیت به کشور بازگشتند

اینجا بهشت نیست
یكی از مكان هایی که در بحث مهاجرت داغ است 
و همه خیلی راحت درباره اش صحبت می کنند، 
شبكه های اجتماعی است. هر از چندی نیز کاربری 
یا کاربرانی، ســؤالاتی را مطرح می کنند که واقعا 
چرا باید مهاجرت کنند و آیــا اگر مهاجرت کنند 
پشیمان می شــوند و...؟ بخشی از جواب هایی که 
به این سؤال ها داده می شــود هم در نوع خودش 
جالب اســت. واقعا چرا باید مهاجرت کرد؟ و آیا 
اگر مهاجرت کنیم، دچار افسردگی و مشكل و... 
خواهیم شد؟ اجازه بدهید ببینیم که دیگران چه 

می گویند...
کاربری در این زمینه نكته طنزگونه ای را 

بیان می کند: در کشور خودت می توانی 1
راحت یک ساعت بروی حمام، آب بازی کنی، حتی 
بعدش مي تواني کلی  موهایت را سشــوار بكشی؛  
لباس هایت را اتو کني و.... ولــی در خارج آن قدر 
انرژی گران است که باید صبر کنی حسابی کثیف 
شوی بعد بروی حمام! سشــوار و... هم بی خیال 
مي شوی، چون قبض ها سرســام آور است. البته 
کسی تشویق به مصرف بیش از حد نمی کند، ولی 

این هم نكته ای است.
یكی از کاربران توییتری هم اشاره می کند 

که 8سالی می شود که در هلند است؛ ولی 2
متأســفانه نتوانســته اقامتش را بگیرد و از تمام 
امكانــات آنجا هم محــروم بوده اســت. به گفته 
خودش، نه جای ماندن دارد، نه روی برگشــت به 

ایران.
توییت دیگر متعلق به کســی است که 

می گوید دوستش بعد از 26سال زندگی 3
در آلمان و داشتن پاسپورت آلمانی، آمده و با ارثیه 
پدری در کرج یک آپارتمان خریده است. اما چرا؟ 
چون معتقد است که اوضاع آ نجا جوری است که 
ممكن اســت یک دفعه بگوینــد مهاجران جوان 
بمانند و مهاجران پیر برگردند! ضمن اینكه زندگی 
در آنجا بــا تصورات مــا خیلی متفاوت اســت؛ 

به خصوص در اروپا.
کاربری دیگر گوشزد کرده که مهاجرت 

پدرش را درآورده و گرســنگی کشیده و 4
هزار جور آدم را در این روزها شناخته است. ظاهرا 
که وضعش به گونه ای بوده که حتی ناچار شده در 
مسجد بخوابد و کرونا بگیرد و کسی هم نباشد که 
بخواهد او را به بیمارســتان برساند. کلی سختی 
دیگر از ســر تنهایی و نابلدی هم کشــیده است. 
هرچند معتقد است که می گذرد و توقع نداشته که 
آسان باشد؛ ولی جاهایی کار برایش چنان به تنگنا 

رسیده که حتی پشیمان هم شده است.
 روایت یک کاربر دیگر از مهاجرت البته 

خیلی غم انگیزتر است: اینجا نشسته ایم 5
گوشه فرودگاه؛ دستم توی دست پدرم است، من 
و بابــا بغــض داریم، مــادرم نیز در گوشــم آواز 
می خواند. حالا از این عكس 13سال گذشته؛ من 
دیگر آن دست را ندارم و نفس گرم مادرم، 12هزار 

کیلومتر از من دورتر است.
 یكی از کاربران در پاسخ به کاربری دیگر 

که پرسیده بود  نخستین شوک بزرگ بعد 6
از مهاجرت به شما چی بوده؟ نوشته است: اینكه 
ترجیحا سرت پایین باشــد و یا به در و دیوار نگاه 
کنی، وگرنه به آنها برمی خورد... کلا حساسند به 

اینكه یک لحظه با آنها چشم توچشم شوی!
کاربری دیگر توصیه کرده که مهاجرت 

کنید، ولی بدانید کــه تنهایی و دوری از 7
خانواده پدرتان را درمی آورد و اینجا برای کســی 
نریخته اند و باید کلی زحمت بكشید تا به چیزهایی 
که می خواهید برســید؛ هرچند که معتقد است 

برای او ارزشش را داشته است.
 کاربــری ذکر کــرده کــه بزرگ ترین 

مشكلش بیمه بوده؛ چراکه برایش سخت 8
بود که در سی وچندسالگی بخواهد از صفر شروع 

کرده و به قول خودش تا هزار سالگی کار کند!
 کاربری دیگر هم اشاره می کند که هنوز 

18سالش تمام نشده بود و مهاجرت کرده 9
آن  هم از راه سختش، تنهایی بزرگ ترین چالش 
بوده است و گفته اگر کسی هســتی که دلتنگ 
می شــوی و وابســتگی به خاکــت داری، نباید 

مهاجرت کنی...
 یک کاربر هم نوشته: »خیلی سخت است 

و بدترین ســختی هم دوری از خانواده 10
اســت. مریض که می شوی کسی نیســت از تو 
مراقبت کند و همیشــه دلتنگ می شــوی، ولی 
نمی توانی برگــردی. اینجا آدم هــا فرهنگ های 
متفاوتی دارند و برخی آدم ها نژادپرست هستند که 
باعث می شوند نتوانی با دیگران ارتباط بگیری...«

 کاربری دیگر گوشزد کرده که 2ونیم سال 
در لوزان سوئیس زندگی کردم، 6 ماه در 11

کلورادوی آمریكا. تنهایی وحشتناک، عدم ارتباط 
عمیق با ایرانی های آنجا، ارتباط های گاه تنش زا یا 
محدود با خارجی ها که جز در کار و خرید معنا پیدا 
نمی کند، پایگاه سنگین و جامانده ای به نام پدر و 
مادر در ایران، اینها باعث می شــوند که بخواهی 

برگردی و خیلی خوشحالم که برگشتم.
 شاید دلخراش ترین نوشته هم براي یک 

کاربر دیگر باشد که اشــاره کرده است: 12
بلایی که مهاجرت بر سرت می آورد چنین است که 
دیگر هیچ جای دنیا برایت خانه نمی شود، حتی اگر 
برگردی به مملكت خودت؛ باز هم احساس غربت 

می کنی؛ غم غربت دردی بی درمان است...
کاربری دیگر می نویســد: خیلی ها فكر 

می کنند همه  چیز گل و بلبل است، ولی 13
خب اینچنین نیســت. دلتنگی خانواده، اختلاف 
هزینه ها و... هســت؛ شــوک فرهنگی هم برای 
خیلی ها وجود دارد. مشكلات زیادی هست که هر 

کسی باید یک جوری با آنها کنار بیاید.
 و البته کاربری هم نوشته است که واقعا 

بلایی سرت نمی آید؛ فقط درک کن که 14
اینجا بهشت نیست...

اینترنت 
گردی

چمدان هایی برای بازگشت
بسیاری از مهاجرت ها با شكست مواجه می شوند ولی مهاجران شكست خورده به وطن باز نمی گردند

از استارت آپی ها، 3درصد 
از پزشــکان و پرستاران 
و 6درصد از دانشجویان 
و فارغ التحصیــان در 
پژوهــش رصدخانــه 
مهاجرت ایرانیان اعام 
کرده اند قطعا به کشــور 

بازمی گردند.

12 
درصد

میزان جمعیت متخصصان 
و فارغ التحصیانی است 
که در سال2020 به کشور 

بازگشته اند.

1500 
نفر

آمارها نشــان می دهد 
جمعیت بازگشت از تراز 
100نفر در ســال2015 
به میــزان 1500نفر در 
ســال2020 رســیده و 
در بخــش متخصصان و 
فارغ التحصیان، افزایش 
مهاجرت معکوس به ایران 

دیده می شود.

100 
نفر

معکوس  مهاجرت  رشد 
نخبــگان در فاصلــه 
ســال های 2020- 2015 
روند صعودی مناســبی 

داشته است.

2020

بــا  ایرانــی  نخبــه 
بــرنامـــه ریزی هــای 
انجام شــده بــه وطن 
بازگشــته اند. این آمار 
را قائم مقــام بنیاد ملی 
نخبگان اعــام کرده و 
از موفقیــت برنامه های 

اجراشده خبر داده است.

2700

در میان کسانی که به  دنبال رؤیای زندگی آسوده و 
بی دردسر، جای وطن می کنند و به مقصد کشورهای 

دور و نزدیک بار ســفری بی بازگشت را می بندند، 
عده ای وجود دارند که حسابشان از سایر مهاجران 
جداست. این افراد به امید رسیدن به ایده آل های 
ذهنی خود دار و ندار و همه سرمایه مادی و معنوی 
زندگی خود را در مشتشــان می گیرند و با تحمل 
مشقات فراوان به کشــورهایی می روند که به باور 

آنها مدینه فاضله و ســرزمین آرزوهاست، اما پس 
از مهاجرت به مقاصد و اهداف سفر خود دست پیدا 
نمی کنند و بعد از مدتی همه خواســته ها و آینده 
خود را نقش بر آب می بینند. ایــن افراد معمولا بر 
سر دوراهی ماندن در غربت و بازگشت به وطن قرار 
می گیرند، ولی به دلایلی، ماندن بی فرجام در کشور 

غریب را به برگشتن به دامان وطن ترجیح می دهند. 
در نوشــتار زیر و در گفت وگو بــا اصغر مهاجری 
)جامعه شناس(، شها کاظمی پور )جمعیت شناس( 
و حسین میرزایی )مردم شناس( به بیان این دلایل 
پرداخته ایم و ابعاد مختلف مهاجرت های شکست 

خورده را بررسی کرده ایم.
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رابعه تیموری گزارش
روزنامه نگار

 تقدم عوامل اجتماعی و فرهنگی
اصغر مهاجری، جامعه شناس، استاد دانشگاه عوامل اجتماعی و فرهنگی 
را از مهم ترین دلایل مهاجرت اغلب مهاجران عنوان می کند و می گوید: 
»در موضوع مهاجرت، قاعده و فرمول شفافی وجود دارد که براساس 
تجربیات زیستی مهاجران به دست آمده است. در این قاعده در توضیح 
دلایل مهاجرت افراد، دلایل اقتصادی نســبت بــه عوامل فرهنگی و 
اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار است.« در بین  بعضی از مهاجران 
اگر میزان موفقیت و رضایتمندی شــخص را با ملاک های اقتصادی 
و مادی بســنجیم، فرد مهاجر به اهدافش دست پیدا نكرده و شكست 
خورده محسوب می شود، اما اگر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مورد 
علاقه او را نیز درنظر بگیریم، به این نتیجه می رســیم که فرد با وجود 
اینكه از نظر اقتصادی و مادی شرایط مناسبی به دست نیاورده، از نظر 
روانی از مهاجرت خود احساس نامطلوبی ندارد و به همین دلیل ترجیح 

می دهد در کشور مقصد به عنوان مهاجر به زندگی خود ادامه دهد.« 

انتخاب بین 2 تحقیر
میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می دهد: »چون 
پروسه مهاجرت زمان بر و پرهزینه است و فرد با تحمل هزینه مادی و معنوی 
زیادی توانسته خود را به کشور مقصد برساند، بازگشتش به  معنای شكست 
در پروژه مهاجرت محسوب می شود. این فرد اگر برنگردد و در کشور میزبان 
بماند باید وضعیت آنجا را تحمل کند و با نوع دیگری از تحقیر یعنی تحقیر 
در مقصد مواجه شود. در این نوع از تحقیر فرد در کشور میزبان حتی از همان 
امكانات مادی و شرایط روانی که در وطن داشته، محروم می ماند و در شرایط 
نامطلوبی زندگی در غربت را می گذراند. فردی که در مقصد با به هم خوردن 
تصاویر ذهنی خود مواجه می شود در مقابل 2 نوع تحقیر قرار می گیرد که 
باید بین این دو انتخاب کند، معمولا گزینه اول را برمی گزیند؛ یعنی ترجیح 
می دهد در مقصد بماند. چون با هزینه بالا مجبور به مهاجرت شده و حاضر 
نیست برگردد و از صفر یا زیر صفر در کشور مبدأ یعنی ایران شروع کند؛ به 

همین دلیل در این موارد ما کمتر مهاجرت معكوس را می بینیم.« 

فضا باید پرامیدتر شود
مهاجری به انتظارات و تصورات نادرست افراد از شرایط رفاهی سایر 
کشورها اشــاره می کند و توضیح می دهد: »واقعیت این است که آن 
طرف مرزهای ایران هم همه  چیز بر وفق مراد مهاجران نیست و برای 
موفق شــدن باید ســخت کار و تلاش کنند، اما ممكن است شرایط 
اجتماعی و فرهنگی بعضی از کشورها با ذائقه مهاجر مطابقت داشته 
باشد و کفه جاذبه کشور مقصد را ســنگین تر کند.« او ایجاد امید در 
جامعه را برای افزایش مهاجرت های معكوس ضروری عنوان می کند 
و می گوید: »باید در سپهر روانی جامعه، فضایی پرامید به وجود آوریم 
تا بازگشت به وطن و مهاجرت معكوس برای مهاجران جاذبه بیشتری 
داشته باشد.« این پژوهشــگر اجتماعی سفارش مقام معظم رهبری 
برای خلق امید واقعی در جامعه را نشــان دهنده اهمیت این موضوع 
برمی شمارد و اشاره می کند: »اقدامات عملی مانند تلاش برای کاهش 

تورم سبب می شود فضایی پرامید در جامعه شكل بگیرد.« 

پل های پشت سرمان خراب شد
شهلا کاظمی پور در سفرهای کاری و پژوهشی که به کشورهای مختلف 
داشته، با مهاجران شكســت خورده زیادی مواجه بوده که به مقاصد 
مهاجرت خود دســت پیدا نكرده اند، ولی با وجود میل باطنی خود به 
ایران برنگشته اند. این جمعیت شناس و استاد دانشگاه می گوید: »وقتی 
از این افراد دلیل ماندن آنها را جویا می شــدم مطرح می کردند که ما 
پل های پشت سر خود را خراب کرده ایم؛ مثلا قبل از مهاجرت از شغل 
خود استعفا داده ایم یا خانه و املاک خود را فروخته ایم و اگر برگردیم در 
جایگاه اجتماعی و اقتصادی گذشته خود قرار نمی گیریم.« کاظمی پور 
اصطلاح »از اینجا مانده و از آنجا رانده« را مصداق حال این افراد می داند 
و می گوید: »اساسا این مهاجرت ها سراب است و معمولا به دلیل تبلیغات 
کاذب اطرافیان اتفاق می افتد.« او به انتظارات غیرواقعی مهاجران از 
مقاصد سفرشان اشــاره می کند و می گوید: »اگر کسی به دلیل دافعه 

مبدأ مهاجرت کند در کشور مقصد هم جذب نمی شود.«

سیاه نمایی رسانه ای
حسین میرزایی معتقد است سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشكلات داخل 
کشور باعث شــده افرادی که مهاجرت موفقی نداشته اند به ماندن در 
غربت اصرار کننــد. او می گوید: »برخی رســانه ها جریانی را در پیش 
گرفته اند که نتیجه آن تخریب ایران اســت. این جریان با سیاه نمایی 
وضعیت کشور و اغراق کردن در بیان مشــكلات تحقق پیدا می کند. 
رسانه ها حتی با فضاسازی غلط و دروغ در مورد اتفاقات مختلف، به افراد 
جامعه القا می کنند که در دنیا کشوری نامطلوب تر از ایران وجود ندارد 
و تو هر جا باشی وضعیت بهتری خواهی داشت.« این مردم شناس ادامه 
می دهد: »از سوی دیگر تعریف و تمجید از مقصد اتفاق می افتد. مقصد 
به معنای هر جایی خارج از ایران و به ویژه کشورهای اروپایی و آمریكای 
شمالی اســت. در این تعریف و تمجیدها ادعا می شــود این کشورها 
در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، جامعه شناســی و... بهشت هستند و با 

مهاجرت به این مكان ها به نقطه مطلوب می رسید. «

اول، بازگشت فرهنگی
کاظمی پور به شرایط مهاجرینی اشاره می کند که با وجود داشتن رفاه 
نسبی، احساس ســرخوردگی و نارضایتی می کنند. او درباره این افراد 
می گوید: »اساسا مردم همه کشــورها از شرایط موجود ناراضی هستند 
و مهاجرین ایرانی هم پس از مهاجرت وقتی با مشــكلات کشور مقصد 
برخورد می کنند، میل به بازگشت در آنها زنده می شود. نخستین نمود 
این میل هم بازگشت فرهنگی آنهاست. به طوری که با آموزش زبان فارسی 
به فرزندانشان و به جا آوردن آداب و رسوم ایرانی سعی می کنند هویت 
ایرانی خود را برجسته کنند و به نیاز خود برای داشتن هویت و فرهنگ 
پاســخ دهند.« کاظمی پور بر این باور اســت که باید بیش از آنكه برای 
بازگرداندن مهاجران شكست خورده به فكر چاره باشیم، برای جلوگیری 
از مهاجرت های سراب مانند اقدام کنیم. او می گوید: »اگر افراد از واقعیت ها 
آگاه شوند، بی گدار به آب نمی زنند و به دنبال سراب، هست و نیست مادی 

و عاطفی خود را در آن سوی مرزهای ایران به فنا نمی دهند.«

میرزایی  همچنین اشاره می کند: »اگر واقع بینانه به موضوع 
مهاجرت نگاه کنیم باید بپذیریم که مقاصد مهاجرت پرجاذبه 
از جهاتی از ما جلوتر هستند و در جنبه هایی هم دچار مشكل 
و نقصانند؛ یعنی ما با مهاجرت به امكاناتی دست پیدا می کنیم 
و امكاناتی را از دســت می دهیم، اما از نظر قدرت رسانه ای 

نتوانسته ایم به صورت ایجابی نشان دهیم وضعیت واقعی به 
چه صورت است و چیزی که در شرایط فعلی بازنمایی می شود 
واقعیت نیست. در نتیجه با فعالیت های شبكه های اجتماعی 
که در سفیدنمایی کشورهای مقصد فعالند و همچنین تظاهر 
بعضی از مهاجرین به داشتن شرایط مطلوب، فرد نمی تواند 
در مورد مهاجرت کردن یا ماندن در ایران واقع بینانه تصمیم 
بگیرد.« عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد 

اســت کلید تغییر ذهنیت های حاصل از ســیاه نمایی های 
رســانه ای در حوزه مهاجرت، باز هم در دست رسانه است. 
او می گوید: »رسانه می تواند تصاویر ذهنی ما را تغییر دهد و 
خیلی مهم است که ما با یک سواد رسانه ای با پدیده مهاجرت 
برخورد کنیم. این تغییر با رویكردهای خطابی رسانه صورت 
نمی گیرد و باید رویكرد رسانه ای پژوهش محور را در پیش 
بگیریم؛ مثلا از زندگی ایرانیان خارج نشــین مستندهایی 

تهیه کنیم که شرایط واقعی آنها را نشان دهد تا جامعه به این 
واقعیت برسد که همه مهاجران الزاما وضعیت خوبی ندارند و 
همه آنها هم اشخاص نخبه و برجسته نیستند. چنین مواردی 
هم کم نیستند. یكی از آنها را من از نزدیک دیده ام که 20سال 
در سوئد سكونت دارد، ولی هنوز در یک اتاق 9متری زندگی 
می کند، درحالی که به گفته خودش در ایران شرایط مناسبی 

داشته است.«

واقعیت ترسیم نمی شود


